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درباره مهارت های ۱۰ گانه
روان شناســان و مشاوران وقتی از 
خشــونت در میان نوجوانان صحبت 
حرف هایشــان  شــاه بیت  می کننــد، 
آمــوزش مهارت های زندگی اســت. 
آنها آموختن این مهارت ها از ســوي 
دانش آمــوزان را مانند نوشــدارویی 
می دانند که می تواند مانع از برگزیدن 
راه حل هایي مانند خودکشــی شــود. 
اســت  واژه ای  زندگی»  «مهارت های 
کــه از ابتــدای دهه ۷۰ میــلادی در 
ادبیات آموزشــی و تربیتــی غرب به 
وجــود آمــد و از دهــه ۹۰ میلادی 
و پــس از تعریف هــای روشــنی که 
یونیسف و ســازمان بهداشت جهانی 
دربــاره آن ارائه دادنــد، در تمام دنیا 
رواج پیدا کرد. بنا به تعریف ســازمان 
بهداشت جهانی، مهارت های زندگی 
«توانایــی انجــام رفتار ســازگارانه و 
مثبــت به گونــه ای که فــرد بتواند با 
زندگی روزمره  چالش ها و ضروریات 
کنــار بیایــد» اســت. یونیســف هم 
مهارت های زندگی را این گونه تعریف 
می کنــد: «رویکــرد مبتنی بــر تغییر 
رفتار یا شــکل دهی رفتار که برقراری 
توازن میان ســه حوزه را مد نظر قرار 
می دهــد. این ســه حــوزه عبارت اند 
از: دانش، نگــرش و مهارت ها.» اما 
۱۰ مهــارت زندگــی از نظر ســازمان 

بهداشتی جهانی عبارت اند از: 
۱. مهارت تصمیم گیری: در این مهارت 
افراد می آموزند تصمیم گیری چیست 
و چه اهمیتــی دارد. آنها همچنین با 
انواع تصمیم گیری آشــنا مي شــوند و 
مراحل یــک تصمیم گیری را گام به گام 
تمریــن می کننــد. افــراد همچنین با 
رابطــه موجود میــان تصمیم گیری و 
ســایر مهارت های زندگی از یک ســو و 
با پیشگیری اولیه  رابطه تصمیم گیری 
در بهداشــت روانی از سوی دیگر آشنا 

می شوند. 
ایــن مهارت  ۲. مهارت حل مســئله: 
عبارت اســت از تعریف دقیق مشکلی 
که فرد با آن روبه رو مي شود، شناسایی 
و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن 
و اجــرای راه حــل مناســب و ارزیابی 
فرایند حل مســئله، تا به این ترتیب فرد 
دچــار دغدغه و اضطراب نشــود و از 
راه های غیرســالم برای حل مشکلات 

خویش استفاده نکند. 
۳. مهارت تفکر خــلاق: توانایی تفکر 
خلاق، یک مهارت سازنده و پایه برای 
دستیابي به سایر مهارت های مرتبط با 
سبک اندیشــیدن است. در این مهارت 
افراد فرامی گیرند به شیوه ای متفاوت 
بیندیشــند و از تجربه هــای متعارف و 
معمولی خویش فراتر روند و تبیین ها 
یا راه حل هایی را خلق کنند که خاص 

و ویژه خودشان است. 
۴. مهارت تفکر نقاد: این مهارت عبارت 
است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات 
موجــود با توجه به تجارب شــخصی 
نفــوذی ارزش های  آثار  و شناســایی 
اجتماعــی، همســالان و رســانه های 

گروهی بر رفتار فردی. 
۵. توانایی برقــراری ارتباط مؤثر: این 
مهــارت به معنــای ابراز احساســات، 
نیازها و نقطه نظرهای فردی به صورت 

کلامی و غیرکلامی است. 
روابط  ایجــاد و حفــظ  ۶. مهــارت 
برای تعامل  بین فردی: مهارتی است 
مثبت با افراد، به ویژه اعضای خانواده، 

در زندگی روزمره. 
۷. خودآگاهــی: خودآگاهی به معنی 
توانایــی و ظرفیــت فرد در شــناخت 
نیز شناســایی خواسته ها،  و  خویشتن 
نیازها و احساســات خویش است. در 
این مهــارت فرد همچنیــن می آموزد 
چه شــرایط یا موقعیت هایی برای او 

فشارآور هستند. 
۸. مهارت همدلی کــردن: این مهارت 
عبارت اســت از فراگیــری نحوه درک 
احساسات دیگران. در این مهارت فرد 
افراد  احساســات  چگونه  می آمــوزد 
دیگر را در شــرایط مختلف درک کند، 
تفاوت هــای فردی را بپذیــرد و روابط 
بین فــردی خــود را با افــراد مختلف 

بهبود بخشد. 
۹. مهارت مقابله با هیجان ها : شناخت 
هیجان ها و تأثیر آنها بر رفتار، همچنین 
فراگیری نحوه اداره هیجان های شدید 
و مشــکل آفرین مانند خشــم، مهارت 

مقابله با هیجان ها نامیده می شود. 
۱۰. مهارت مقابله با اســترس: در این 
مهارت افراد فــرا می گیرند چگونه با 
فشــارها و تنش های ناشــی از زندگی 
امروزی و همچنین استرس های دیگر 

کنار بیایند. 

نگاه

ترجیح مرگ  بر   زندگی

بــا وجود اینکــه ایران در زمره کشــورهای با نرخ پایین خودکشــی 
محسوب می شود، سال گذشته به اعتقاد برخی رسانه ها، شاهد افزایش 
خودکشــی بودیم و متأســفانه ۱۵ کودک و نوجوان مــرگ را بر زندگی 
ترجیــح دادند. این نوجوانان با حلق آویزکــردن خود، پرت کردن خود از 
ارتفاع و شــلیک گلوله، به زندگی خود و رنجی که می کشیدند، خاتمه 
دادند. دراین میان نوجوانانی هم هستند که اقدام به خودکشی می کنند 
و خوشــبختانه این عملشان موفقیت آمیز نیست. براساس آمار سازمان 
جهانی بهداشت، ســومین دلیل مرگ در بین نوجوانان خودکشی است 
و به ازای هر خودکشــی موفق، ۶۰ خودکشی ناموفق رخ می دهد. حالا 
سؤال اینجاست چرا آســتانه صبر و تحمل نوجوانان ما به صفر رسیده 
و برای رهایی از مشکلاتشان، غیرمنطقی ترین و کوتاه ترین راه را انتخاب 

کرده و به زندگی خود پایان می دهند؟ 
ســال ۱۳۷۴ دوم دبیرســتان بــودم کــه خبــر خودکشــی یکی از 
هم کلاســی هایمان را شــنیدم. ظاهرا به دلیل اختلافاتــی که با پدرش 
داشــت، اقدام به خوردن ســم کرده بود و بعد از ۲۵ روز بستری شدن 
در بیمارســتان و ازدســت دادن کلیه و بینایی اش فوت کرد. دختر آرام 
و مهربانــی بود و برای هیچ کدام از ما قابل هضم نبود چطور توانســته 
دســت به چنیــن کاری بزند. وقتی با خانواده کســانی که خودکشــی 
کرده اند صحبت می شــود، معمولا شــوکه اند و دلیلی برای این اقدام 
نمی بینند و مســئله اصلی همین اســت. آنها معمولا رابطه عمیقی با 
اعضای خانواده نداشــته اند. برای اقدام به خودکشــی هرگز نمی توان 
علتی واحد جســت وجو کرد، ولی تحقیقات نشــان داده است عواملی 
مانند: افســردگی، تنهایــی، فقــدان مهارت های زندگــی و اجتماعی، 
مشــکلات و فشارهای خانوادگی، از دست دادن نزدیکان، بحران هویت، 
قابل دسترس بودن الکل و مواد مخدر، اضطراب ناشی از مدرسه، افت 
تحصیلی یا هراس از بازخواســت شــدن از ســوی والدین، ردشدن در 
کنکــور یا امتحانات دیگر، جدایی از والدین، عشــق های دوره نوجوانی، 
داشــتن نیازها یا هدف های غیرقابل وصول و ... در ارتکاب خودکشــی 
مؤثر بوده اند. بررســی ها نشان می دهد بســیاری از خودکشی ها پس از 
تفکر و برنامه ریزی و در پی یک بررســی طولانی مدت روی داده است. 
خشونت د ر رســانه ها، تعارض میان مد رســه، خانواد ه و د انش آموز و 
ســطح بالای انتظارات کــود کان و نوجوانان ... از عللی هســتند که د ر 

گذشته وجود  ند اشته اند  و همه پیامد های زند گی مد رن هستند . 
نوجوانانی که اقدام به خودکشــی می کنند احســاس طردشــدن، 

صدمه دیدن، باختن یا بی ارزش بودن می کنند. 
عده ای نگرانند ســبب ناامیدی سایر افراد خانواده شوند و برخی نیز 
احســاس پذیرفته نشــدن را از طرف اطرافیان دارند و تصور می کنند بر 

دیگران تحمیل شده اند. 
افســردگی یکی از دلایل اصلی خودکشی است. افراد افسرده، بیش  
از دیگــران در معرض خودکشــی قرار دارند، یعنی اگرچه خودکشــی 
گاهــی در غیاب افســردگی روی می دهد و اکثر افراد افســرده مرتکب 
خودکشــی نمی شوند، اما افسردگی عامل مستعد کننده برای خودکشی 
اســت. برآورد شــده اســت ۸۰ درصد بیماران خودکشــی  گرا به طور 
قابل ملاحظه ای افســرده اند. بیماران افسرده حداقل ۲۵ برابر بیشتر از 
جمعیت های گواه، دســت به خودکشی می زنند. (روزنهان و سلیمگن، 
ترجمــه ســید محمدی، ۱۳۷۹). افســردگی ســبب می شــود افراد بر 
ناکامی های خود، مسائل ناامید کننده و نقاط منفی موقعیت هایی که در 
آن قرار گرفته اند، تمرکز کنند و توانایی های خود را برای حل مشــکلات 
بســیار کوچک بشــمارند. به گفته رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی 
ایران، «آمارهای مربوط به غمگینی نشــان می دهد مردم ایران غمگین 

هستند. شاخص نشاط و شادابی خیلی بالا نیست».
فردی که افســردگی شــدید دارد قادر به دیدن نکات مثبت زندگی 
خود نیســت و به خود باورانده است هرگز نمی تواند و قادر نیست رنگ 

خوشبختی را ببیند. 
افســردگی مانند یک فیلتر بر افکار عمل کرده و انســان را از مســیر 
زندگــی منحرف می کنــد و بدین علت اســت که این افراد تشــخیص 
نمی دهند که خودکشــی تنها راه مقابله با مشــکلات مقطعی زندگی 

نیست. 
بســیاری از این افراد از این مســئله آگاهی ندارند که افســرده اند و 
این افســردگی آنان اســت که مانع از پیداکردن راه حــل برای مقابله با 

مشکلاتشان می شود، نه موقعیتی که در آن قرار گرفته اند.
برخــی از جامعه شناســان معتقد ند  امــروزه فرد گرایــی افراطی و 
بیگانگی اجتماعی، زند گی کود کان و نوجوانان را بیشــتر تهد ید  می کند ، 
بــه این معنا که کــود کان و نوجوانان د ر برزخ ســنت و مد رنیته گرفتار 

آمد ه اند  و به نوعی د چار افسرد گی، اضطراب و فرد  گرایی شد ه اند . 
عده ای از افرادی که خودکشــی می کنند قصد مردن ندارند اما تنها 
راهی که برای بیان احساســات خود به اطرافیانشان پیدا می کنند، اقدام 

به این کار است. 
خوشــبختانه علائمی برای شناســایی حالات افرادی که در سرشان 
هوای خودکشــی را می پرورانند، وجــود دارد که خانواده ها با آگاهی از 
آنها و برخورد مناســب با نوجوانانشان می توانند قبل از اینکه واقعا دیر 

شود به آنها در رفع مشکلاتشان کمک کنند. 
مهم ترین نشانه های قبل از خودکشی عبارت اند از: 

اغلــب در فکر فرو می رود؛ نســبت بــه خود و زندگــی و اطرافیان 
بی توجه و بی تفاوت می شود. 

گاهی در صحبت های خود به این نکته اشاره می کند یا اظهار کند در 
آینده ممکن است حضور نداشته باشد.

ابزار یا وســیله ای را برای انجام خودکشی موفق، می خرد و ممکن 
است به طرق گوناگون آن را از دیگران پنهان کند.

اکثرا از احساس نارضایتی خود از زندگی سخن می گوید و در همین 
زمینه به آنچه از دست داده، اشاره می کند مانند: ازدست دادن دوستان 

و ... 
دچار افت تحصیلی شده و فعالیت های آموزشی را کنار گذارد.

گاهی مقدار زیادی دارو جمع آوری می کند. 
تغییر رفتار و شخصیت فردی که می خواهد خودکشی کند، واضح و 
مشخص است، به گونه ای که نزدیکان و اطرافیان متوجه این تغییر رفتار 

و شخصیت وی می شوند. 
در مواردی که فرد تصمیم جدی برای خودکشــی می گیرد، به شدت 
افسرده می شود و به طور کاملا مشخصی سست و کم انرژی می شود. 

از دوستان و خانواده کناره گیری می کند. 
اگر این نشانه ها را در نوجوانانمان مشاهده کردیم، به سادگی از کنار 
آن نگذریــم، بلکه بــا دقت، مواظب و مراقب وی باشــیم و در صورت 
لزوم، او را برای مصاحبه روانی آماده کرده یا موضوع را با یک مشــاور 
متخصــص مطرح و راهنمایــی لازم را دریافت کنیم یــا برای اقدامات 

پیشگیرانه و درمان، آنچه را که لازم است، انجام دهیم. 
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یک مفهوم 

ندا فکر می کند اگر با آرش ازدواج کند، از درس و مشق 
نجات پیــدا می کند. فکر می کند آرش همان شــاهزاده ای 
اســت که آمده او را از سرخوردگی اینکه هیچ نمره بالایی 
در کارنامه اش نیســت، نجات بدهد. فکر می کند ای  کاش 
به خواســته مادرش تن نداده و رشته ریاضی را برای ادامه 
تحصیل انتخاب نکرده بود. مادرش می خواست، دخترش 
که برایش هم پدر بوده و هم مادر، مهندس شــود و بتواند 
ســری توی ســرها دربیاورد. اما ندا از همــان ابتدا علاقه، 
اســتعداد و توان موفقیت در این رشته را نداشت. حالا ندا 
به سوم دبیرستان رسیده، درس ها سخت تر شده، اضطراب 
کنکور، هم در کلاس و هم در خانه موج می زند و ندا خیلی 
کم در آزمون ها نمره قبولی می آورد. او احســاس می کند 
یک کوه ســنگین به اســم درس روی دوشــش است. اما 
نمی داند چطور باید آن را از شانه هایش بردارد. نمی تواند 
بــا مادرش درباره اینکه بــه درس علاقه ای ندارد صحبت 
کند. در مدرســه دوست زیادی ندارد. دخترها در گروه های 
سه، چهارنفره با هم معاشرت می کنند و ندا نتوانسته عضو 
هیچ یک از این گروه ها شــود. از معلم ها و اولیای مدرســه 
هم می ترســد. تا اینکه سروکله آرش پیدا می شود. با آرش 
در فضای مجازی آشنا شده است. در یک چت روم و چیزی 
نگذشته که ندا فهمیده تمام ساعات روز را یا به آرش فکر 
می کند یا مشغول صحبت های تلفنی یا اینترنتی با اوست. 
با آرش می تواند از همه چیز صحبت کند؛ از بی علاقگی اش 
به درس و مشــق تا آرزوهایش برای آینده. سال سوم تمام 
می شــود و ندا در امتحانات پایان سال در بیشتر درس های 
تخصصی، تجدید می شــود. این اتفاق باعث می شــود که 
ندا تصمیم بگیرد درس را کنار بگذارد و تشــکیل خانواده 
بدهــد. ماجــرا را کــه بــا آرش در میان می گــذارد، آرش 
مخالفت می کند. آرش نمی خواهد ازدواج کند و این باعث 
سلســله درگیری هایی می شــود. درنهایت آرش تلفنش را 
خاموش و اکانتش را در فضای مجازی غیرفعال می کند تا 
ندا به او دسترسی نداشته باشد. برای ندا باورکردنی نیست. 
نمی تواند تصور کند کســی که فشــارهای زندگی اش را از 
یادش برده بود، به همین راحتی رفته و ندا را تنها گذاشته 
باشــد. به همین دلیل تصمیم می گیــرد راه آخر را انتخاب 
کند. یک بعدازظهر که مادرش می خواهد به خویشاوندان 
سر بزند، درس را بهانه می کند و در خانه می ماند. پنجره ها 
را می بندد و درزهایشان را با شال و روسری جفت می کند. 
زیر در اتاق ها پتوهای کلفت می گذارد که جلو جریان هوا را 
بگیرد. روی کانال های کولر را با روزنامه و چسب می پوشاند. 
هیچ روزنــه ای برای عبور هوای تازه باقــی نمی گذارد. به 
آشــپزخانه می رود، رابط اجاق گاز را از شــیر جدا می کند و 
همان جا وسط آشپزخانه درازبه دراز می خوابد تا بمیرد. ۲۰ 
دقیقه ای بیشتر نگذشته که کسی کلید در قفل در می اندازد. 
مادر نداست. مادر برای باز کردن در با مشکل روبه روست. 
پتوی ضخیمی پشــت در اســت. مجبور می شود در را هل 
دهد و وارد شود. وارد که می شود، دخترش را بی حال کف 
زمین آشپزخانه پیدا می کند. بوی گاز همه جا پیچیده. مادر 
گاز را قطع می کند و با اورژانس تماس می گیرد. ندا نجات 

پیدا می کند.
داستان خودکشی ندا را خانم «ابراهیمی»، دبیر ریاضی 
ندا، برایمــان تعریف می کند. ماجرا مربوط به چهارســال 
پیش و قبل از بازنشستگی خانم ابراهیمی است. ابراهیمی 
می گوید: «وضع زندگی شان بد نبود اما مادر ندا روی درس 
دخترش خیلی حســاس بود. خیلی به مدرسه می آمد و با 
ما صحبت می کرد. متوجه مشکلات دخترش هم شده بود 
و می دانســت با یک پسر حرف می زند. اما نمی دانست چه 
بایــد بکند. می گفت دخترش را کنتــرل می کند که از خانه 
بیرون نرود یا زیاد تنها نباشد اما ندا هر فرصتی پیدا می کند، 
یا پای تلفن اســت یا پای کامپیوتر مشــغول چت کردن. از 
معلم پرورشــی خواسته بود با ندا صحبت کند. او هم این 
کار را کــرده بود اما بی نتیجــه». او ادامه می دهد: «بعد از 
خودکشی هم ندا دیگر به مدرسه ما نیامد. شنیده ام که به 
مدرسه دیگری رفته و دیپلمش را گرفته است. اما مادرش 
خیلی از این اتفاق شــرمگین و ناراحــت بود. فکر می کنم 

رفتن به مدرسه دیگر هم تصمیم مادر ندا بوده باشد».
همه اما بــه اندازه ندا خوش شــانس نیســتند. خانم 
«طالقانی»، دبیر ریاضی در شیراز، تجربه های دیگری دارد 
که آنها را با ما در میان می گذارد: «پارســال یک پســر توی 
شــیراز خودکشــی کرد. یعنی خــودش را دار زد. فکر کنم 
اول دبیرستان بود. خودکشــی کرد به خاطر اینکه روز قبل 
موبایل آورده بود مدرسه. مدیر دبیرستان هم بیرون کلاس 
نگهش داشــته و گفته بود والدینت بایــد بیان. والدین دیر 
می کند و بچه هم که بیرون کلاس بوده و کســی حواسش 
بهش نبوده، میره خونه و خودش را دار می زنه. البته بعدا 
معلوم شــد دلایل خانوادگی هم داشــته. خــود من یک 
دانش آموز دختر داشــتم که شش سال پیش قرص خورد. 
بچه ها اومدن قبــل از ورود به کلاس به من گفتن. منم به 
دفتر مدرســه گفتم و اورژانس اومد و بردنش بیمارســتان 
و معــده اش رو شست وشــو دادن». او ادامه می دهد: «این 
دانش آموز افسردگی و مشکل خانوادگی داشت. دوسالی 
که من معلمش بــودم، ناخن هایش  را تا تــه جویده بود. 
اضطراب شدید و فراموشی سر جلسه امتحان و از نظر من 
نیاز به توجه بالا داشــت. خود من سه بار با مادرش حرف 
زدم. می دونــم که تک فرزند بــود و حتی گاهی خودش رو 

توی خونه از سر عصبانیت کتک می زد».
آقای «فتحی»، دبیر دبیرســتانی در ســنندج، داستان 
خودکشــی دانش آموزش را در وبلاگش نوشــته اســت: 
«دانش آموز ۱۵ ساله ســنندجی در پایه نهم مشغول به 
تحصیل بــود. او دانش آموزی مــؤدب و بااخلاق بود که 
زیاد رغبتی به درس خواندن نشــان نمــی داد و تقریبا به 

اصرار خانواده مشغول به تحصیل بود. پدرش کارگر بود 
و زندگی ساده ای داشتند». نام این دانش آموز اشکان بود. 
او دوشــنبه چهارم آبان سال گذشــته ساعت حدود ۱۶ از 
مادرش تقاضــای ۳۰هزار تومان پول بابــت هزینه بیمه 
مدرســه یا کمک به مدرســه می کند. مادر قول پرداخت 
می دهد. او دوباره درخواست می کند که برای فردا کفش 
ورزشــی نیاز دارد و باز هم مادر قــول خرید می دهد. اما 
اشــکان می گوید: «پدرم کارگر اســت و چرا باید این همه 
هزینه روی دســتش بگذارم؟ از کجا بیاورد؟» با هم کمی 
بگومگو می کنند؛ اما نهایتا مادر از اشکان می خواهد با هم 
برای خرید کفش بروند؛ اما اشــکان می گوید من نمی آیم 
و ســپس نمره پایش را به مادر گفته و از مادر می خواهد 
به تنهایــی برای خرید کفش برود. مــادر خانه را به قصد 
خرید کفش ترک می کند. به کفش فروشــی که می رسد، 
نمره پای اشــکان را فراموش کرده اســت. به منزل زنگ 
می زند؛ اما کســی برنمــی دارد. به موبایل اشــکان زنگ 
می زند؛ اما باز کسی برنمی دارد. نگران شده و دست خالی 
برمی گردد. به خانه که می رســد با جسم بی جان پسرش 
کــه خود را با یک روســری به میلــه بارفیکس حلق آویز 
کرده است، مواجه می شود. از فتحی درباره بعد از حادثه 
می پرسم، اینکه واکنش اطرافیان دانش آموز به خودکشی 
او چگونه بوده است، می گوید: «تا مدتی بعد از این اتفاق 
هــر روز به خانه پدر و مادرش ســر می زدم. پدر اشــکان 
درنتیجه این اتفــاق تومورش عود و فوت کرد. بعد از این 
اتفاق دیگر منزلشان نرفتم؛ ولی می دانم حال مادر اشکان 
بعد از این اتفاق ها خیلی بد شــده. جای خالی اش ســر 

کلاس کاملا معلوم بود و گاهی با بچه های کلاس همگی 
با هم گریه می کردیم».

بلایی به اسم خشونت علیه خود
در سال گذشته در ایران ۱۳ مورد خودکشی دانش آموزی 
اتفاق افتاد. از ابتدای امســال تاکنون شش مورد خودکشی 
صورت گرفته اســت. «فاطمه طهماســبی زاده»، مشــاور 
خانــواده و ازجملــه مشــاورانی اســت کــه در کلینیک 
آموزش وپــرورش به دانش آمــوزان مشــاوره های فردی 
می دهــد. از او می پرســم آیــا می توان گفت خودکشــی 
دانش آموزان نوجوان نســبت به گذشته بیشتر شده است. 
طهماســبی زاده پاســخ می دهد: «راســتش را بخواهید، 
اینکه ما بگوییم آمار خودکشــی نسبت به گذشته افزایش 
یافته، تحریکی اســت برای ســایر دانش آموزان. خود من 
شاهد موردی بوده ام که در استان تهران پس از خودکشی 
یکــی از دانش آموزان، ۹ نفر در همان مدرســه دســت به 
خودکشــی زدند. دانش آموزان در دوره ای از زندگی شــان 
به ســر می برند که بیشــتر از انواع دیگر، از طریق یادگیری 
مشــاهده ای یا تقلیدی رفتارها را می آموزند؛ به همین دلیل 
نباید ایــن موضوع را طوری مطرح کــرد که دانش آموزان 
هم فکر کنند خودکشــی راه حل اســت. در پاســخ به این 
ســؤال شما می توانم بگویم که دانش آموزان هم قشری از 
جامعه ما هستند و خودکشــی در این قشر نیز درصدی از 
کل جمعیت آنان است». به او می گویم به هرحال سکوت 
دربــاره این موضوع هم پاک کردن صورت مســئله اســت 
و جــواب می گیرم: «واقعیت این اســت که در پرداختن به 
مســئله خودکشــی نوجوانان باید به گونه ای این مســئله 
را مطرح کرد که خودکشــی تقبیح شــود؛ چراکه افرادی 
که دســت به خودکشــی می زنند، درواقــع از مهارت حل 
مســئله بی بهره هستند. شکل دیگر اســتفاده از خشونت 
علیــه خود به جای فکر کــردن به راه حل هــا در نوجوانان 
خودزنی اســت. درحال حاضر با پدیده ای مواجه هســتیم 
که ما مشــاوران بین خودمان نام «ســونامی دستبند» را بر 
آن گذاشته ایم». اما سونامی دستبند چیست؟ خودزنی به 
شکل خراش دادن مچ دست با تیغ. البته این به قول خانم 
مشــاور «تیغ انداختن» ممکن اســت در دیگر جاهای بدن 
هم باشــد؛ مثل سینه، شــکم و بازو. طهماسبی زاده تأکید 
می کند: «در سال گذشته یک سوم دانش آموزانی که به من 
مراجعه کردند، خودزنی کرده بودند. این سونامی بیشتر بین 
دختران رواج دارد. یکی از مراجعان من که خودزنی کرده، 
ســر کلاس این کار را انجام داده اســت. ماجرا از این قرار 
بوده که برادر این دختر با پســری مشــکل شخصی داشته  
است و آن پســر برای انتقام گرفتن از برادر، شایعه ای را در 
مدرسه علیه این دختر درســت کرده بود و مراجعه کننده 
من سر کلاس رگش را زده بود. ببینید در اینجا دیگر مسئله 
خشونت علیه خود نیست، حتی دیگر دانش آموزان نیز در 
اینجا گرفتار خشونت شــده اند». او ادامه می دهد: «دلایل 
خودکشی و خودزنی متفاوت است؛ اما یکی از دلایل بسیار 
مهم خشــونت علیه خود در میان دانش آمــوزان، بحران 
نوجوانی اســت. البته درباره علل خودکشــی هم علاوه بر 
بحران نوجوانی علل روانی، فیزیولوژیک و خانوادگی دخیل 
هستند. از سوی دیگر نوجوانان ما با مهارت های زندگی آشنا 
نیســتند. به همین دلیل لازم است به آموزش مهارت های 
زندگی از ابتدایی تا دانشــگاه قویا توجه شود. یکی دیگر از 
مراجعان من دانش آموز نوجوانی بود که می خواســت با 
پسری ازدواج کند؛ اما خانواده مخالفت می کردند. او ابتدا 
تصمیم گرفت با آن پســر فرار کنــد و بعد که خانواده او را 
حبس کردند و مانع او برای انجام این کار شدند، او خودش 
را از طبقه دوم خانه شان به بیرون انداخت. نمرد؛ اما ستون 
فقراتش شکست. این در حالی است که اگر همین نوجوان 
مهارت تصمیم گیری یا حل مســئله را آموخته بود، دست 
به چنین اقدامی نمی زد». طهماسبی در پایان تأکید می کند 
درباره حل معضلات دانش آموزان تنها آموزش وپرورش یا 
خانواده مسئول نیستند؛ بلکه برای از بین بردن همه اشکال 
خشــونت در میان نوجوانان همه جامعه باید دســت به 

دست هم دهد.

«فاطمه قاسم زاده»، روان شناس و عضو انجمن حمایت از 
حقوق کودکان است. او سال هاست که با کودکان و نوجوانان 
کار می کند. به همین دلیل وقتی از او درباره مهم ترین علل 
خشــونت کودکان و نوجوانان سؤال می کنیم، او مهم ترین 
ســهم را به آموزش می دهد. قاســم زاده معتقد است که 
سیستم آموزشی مبتنی بر حافظه اساسا اضطراب آور است؛ 
اضطرابی که اگــر کودک مهارت حل وفصل آن را نیاموخته 

باشد، منجر به خشونت خواهد شد. 

 انواع خشــونت علیه خــود ازجمله خودکشــی و  �
خودزنی در همه گروه های سنی دیده می شود. چرا وقتی 
درباره این موضوع در میان نوجوانان صحبت می کنیم، 

نگرانی ها معمولا بیشتر می شود؟
همان طور که گفتید، این آسیب در میان همه گروه های 
ســنی هست. ســال گذشــته در ایران چهارهزارو ۲۰۰ نفر 
خودکشــی کرده اند که هنوز معلوم نشده چند درصدشان 
نوجوانــان و دانش آمــوزان بوده انــد. ۱۸ مــورد از ایــن 
خودکشی ها رسانه ای شده که همین تعداد هم نگران کننده 
اســت. به طور کلی البته ایران از نظر ســرانه خودکشی در 
وضعیت چنــدان بدی قرار نــدارد. اما اینکه چــرا درباره 
نوجوانان این مســئله نگران کننده تر اســت، سرراست ترین 
پاسخش این است که نوجوانان سرمایه های آینده هستند و 

پیامدهای ناگوارتری دارد. 

 دلایل خودکشی در میان نوجوانان  �
چیست؟

خودکشی خشونت درونی  شده است. 
سرچشمه های  درونی شده  خشونت  این 
زیــادی دارد؛ برخی به خانــواده، برخی 
بــه جامعه و برخی به محیط آموزشــی 
برمی گــردد. برخی سرچشــمه ها نیز به 
ویژگی های درونی افــراد برمی گردد. در 
بسیاری از موارد هم نوجوانان روش های 
حــل مســئله را نیاموخته اند و به همین 

علت تاب آوری کمتری در برخورد با مســائل دارند و چون 
مهارت های لازم را برای خلاص شدن از چرخه فشار درونی 

که دچارش شده اند، ندارند، دست به خودکشی می زنند.
  محیط آموزشی در این میان چگونه اثرگذار است؟  �

چون یکــی از دلایل اصلی خودکشــی نوجوانان، عدم 
موفقیت تحصیلی عنوان می شود. 

امروزه فشــارهایی که آموزش وپرورش به بچه ها وارد 
می آورد، بیشتر شده اســت و رقابت شدیدی بین نوجوانان 
دانش آمــوز به وجود آمده که این سرچشــمه بســیاری از 
اضطراب هاســت. این رقابت ها بر ســر نمــره و رتبه مورد 
تأیید خانواده ها هم هست. هنوز روش آموزشی ما مبتنی بر 
حافظه اســت و بســیاری از آموزگاران تأکید می کنند عین 
مطلب کتاب باید یاد گرفته و منتقل شــود. به علاوه حجم 

بالای کتاب های درســی و تکلیف شــب 
باعث اضطــراب می شــود. ایــن موارد 
را بگذاریــد در کنار مــواردی مثل اینکه 
کودکان و نوجوانــان از کلاس پنجم وارد 
آمادگی برای رقابت برای کنکور شــوند. 
این موضوع چه برای آنان که درس خوان 
هســتند و چــه بــرای آنهــا کــه درس 
اضطراب  اضطراب زاســت.  نمی خوانند 
باعث افسردگی می شود و افسردگی یکی 

از عمده ترین دلایل خودکشی است. 
 عوامل غیردرسی چقدر نقش دارند؟ �

فشــار دیگری که در این میان هســت و ناشی از فشار 
درســی اســت این اســت که به خاطــر موفقیت بیشــتر 
دانش آموز، خانواده ترجیح می دهد کودک را به مدرسه ای 
غیردولتــی بفرســتد. وقتی کودکــی فقیر به مدرســه ای 
غیرانتفاعی می رود و فاصله طبقاتی را مشــاهده می کند، 
خود این عامل فشــار است. یکی دیگر از فشارها مربوط به 
مسائل جنسی و جنسیتی است. فشار دیگر مربوط به فشار 
آموزگاران اســت. باوجود آموزگاران دلسوز، ما با گروهی از 
آموزگاران مواجه هستیم که متعهد و علاقه مند به کارشان 
نیســتند. خسته و بدون علاقه سر کلاس حاضر می شوند و 
بــه همین دلیل کلاس را به برزخی، هــم برای بچه و هم 
برای خودشــان تبدیــل می کنند. تذکر، تحقیر و خشــونت 

کلامی که از خشــونت فیزیکی هم اثرگذارتر اســت، خود 
عامل فشــار است. درمقابل راه حلی هم برای کم کردن این 

فشارها به نوجوانان آموخته نمی شود.
 چه راه حلی؟ �

در سال ۱۳۹۰ تصویب شد که آموزش مهارت های زندگی 
جزء کتب درسی دانش آموزان آورده شود. اما بعدا این کتاب 
حذف شــد و به جای آن سبک های زندگی تدریس می شود 
که ربطی به مهارت های زندگی ندارد. مهارت های زندگی، 
مهارت هایی هســتند که امروز در جهان شناخته شده اند و 
حرف اصلی شان این است که زندگی چالش زاست و ما باید 
بیاموزیم با این چالش ها به بهترین شکل بدون اینکه آسیب 
ببینیم، کنار بیاییم. مهارت های زندگی، درســی هم نیست 
که قرار باشــد کســی از آن نمره بگیرد بلکه درســی کاملا 
کارگاهی است و نوجوانان باید آن را در کارگاه ها تکرار کنند 
تا رفتارهای درست برایشان ملکه شود. مثلا یکی از فصول 
این مهارت ها شامل مهارت با جنس مخالف است که حتی 
در دوره اصلاحات هم از کتب حذف شد. درحالی که اگر آن 
زمان این ارتباط حدوحدودش مشــخص می شد، امروز در 
این زمینه مشکل نداشــتیم. از طرف دیگر والدین هم کاملا 
از شــیوه های فرزندپروری ناآگاه هســتند. از کودک، مراحل 
رشــد و نیازهایش شناخت ندارند. هرچه می دانند، از پدر و 
مادر آموخته اند و همه اینها نوجوان را به سمتی می برد که 

دست به انتخاب آخرین راه حل می زند.

راضیه نیک طلب

برمی گزینند درباره دانش آموزانی که راه آخر را 

از خودکشی تا سونامی دستبند

گفت وگو با «فاطمه قاسم زاده»، روان شناس
رقابت طاقت فرساى درسى عامل خشونت دانش آموزان علیه خود است

۳  سرنوشت
 علی کودک کار بود. صبح ها ســر کلاس حاضر می شد و عصرها در محل کار. به همین علت فرصت زیادی برای 
وقت گذاشتن روی درس و مشقش را نداشت. در مقطع راهنمایی درس می خواند و همین هفت، هشت سالی هم که 
درس خوانده بود، همه درس ها را با نمره لب مرز قبول شده بود. فکر می کرد استعداد درس خواندن ندارد. ازطرفی با 
فشار مادر و پدر ازکارافتاده اش برای ادامه تحصیل مواجه بود. به همین علت یک روز زودتر از معمول به خانه رفت، 
یک شیشه الکل صنعتی را برداشت، با سرنگ از آن الکل کشید و به خود تزریق کرد. اما هنوز زنده بود. به همین علت 

سراغ داروهای پدرش رفت. هرچه قرص بود را برداشت و با هم خورد. این بار کارش موفقیت آمیز بود.
 پروانــه دختــری باانرژی بود. درس خــوان نبود اما از آنهایی بــود که از حضور در کلاس درس و ارتباط با ســایر 
هم سن وســال ها لذت می برد. البته تا قبل از اینکه برایش خواســتگار بیاید. دوم دبیرستان بود که مادرش خبر داد قرار 
است به عقد یکی از بستگان دربیاید. تلاش کرد به این ازدواج تن ندهد اما انتخابی در کار نبود. یک روز تصمیم گرفت. 
داخل حمام رفت. یک پیت نفت هم با خودش برد. در حمام را قفل کرد و خودش را آتش زد. خودکشی موفقیت آمیز 

بود. در ایلام خودسوزی یکی از مرگ هایی است که زنان و دختران زیادی را در خود بلعیده است.
 رحمان سال چهارم دبیرستان و شاگرداول کلاس بود. همه دبیران مدرسه منتظر خردادماه آن سال بودند تا نتیجه 
زحمات خودشان را در رتبه تک رقمی رحمان در کنکور ریاضی ببینند. اما رحمان در خانه مشکلات زیادی داشت. آبش 
با پدرش توی یک جو نمی رفت. هرروز مکالمه و مشــاجره، برای رحمان و دیگر اعضای خانواده سخت و طاقت فرسا 
شــده بود. انتظارات پدر از پســرش و ناتوانی پسر در برآورده کردن آنها و درک نشــدن پسر نوجوان از طرف خانواده اش 
باعث شد یک روز رحمان تفنگ شکاری پدرش را بردارد و با آن قلب خودش را نشانه برود. خودکشی موفقیت آمیز بود. 

اگرچه خانواده بعد از مرگ تصمیم گرفتند علت مرگ را نه خودکشی بلکه یک تصادف در کار با اسلحه عنوان کنند. 

مهسا على بیگى


